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پاگنده اسم  به  سرآشپزی 

 هر جا به من احتیاج داشتی، رو به ماه بایست و از ته دل 

قورقور کن... بلدی که؟

 و  دو تا قورباغه بودند که کنار مردابی در کشور 

ایران زندگی می کردند. در یک روز زیبا و آفتابی،  کلاهی پیدا 

کرد. کلاه لبه داری که هم رنگ بنفش قشنگی داشت، و هم خیلی نو 

بود. معلوم بود باد آن را از روی سر کسی برداشته.  گفت: »خدا 

می داند صاحب کلاه چقدر دنبالش گشته.«

گفت: »گشته یا نگشته، این کلاه می شود خانه ی من. شب ها از 



توی کلاه به آسمان نگاه می کنم و ستاره ها را می شمارم.«

 پرسید: »فایده ی شمردن ستاره ها چیست؟«

 گفت: »من ستاره ها را می شمارم تا تو خوابت ببرد!«

 به شوخیِ  خندید و گفت: »من شب ها راحت می خوابم، 

آن  هم زیر لحافِ آسمان. درست مثل همه ی قورباغههای دنیا.«

 توی کلاه پرید و گشتی زد و از همان جا گفت: »تو هم بیا. 

جا برای هر دو نفرمان هست. بزرگ و دل باز است.«

 گفــت: »خیلی ممنون. من همین طوری هم قورباغهی شادی ام، 

اما یادت باشد اگر توی کلاه زندگی کنی زودتر شکار می شوی.«

 از توی کلاه بیرون پرید و گفت: »غلط کرده هر کی من را شکار 

کند. حالا هم می روم دنبال لحاف و تشک. با من می آیی؟«

 گفت: »ما به لحاف و تشک احتیاج نداریم. داریم؟«

سابق  آن قورباغههای  دیگر  ما   !...  !... « گفت:   

زندگی  را دیده ایم و مدتی شکل آدم ها  نیستیم. ما چیزهای خوب دنیا 

کرده ایم؛ نمی توانیم به داشتن چیزهای معمولی راضی شویم.«

 خودش را به بی خبری زد و پرسید: »داری از چی حرف می زنی؟«

 که حوصله ی بحث کردن با  را نداشت، از خانه ی کلاهی اش 

بیرون پرید و همان طور که دور می شد گفت: »خانه ی نو، وسایل نو.«

بعد در حالی که به  سفارش می کرد تا موقع برگشتنش مواظب 

خانه اش باشد، دور شد.

از  لحافی  و  پرنده ها  پرِ  از  تشک  یک  خودش  برای  روز   آن 

برگ های خشک درست کرد. یک گردوی شکسته را کرد آبخوری و یک 

قاصدک را هم برای تزیین گذاشت کنار تشکش.
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خانه ی کلاهی اش که آماده شد، به  گفت: »بیا ببین چه کرده ام!«

 توی کلاه سرک کشید و گفت: »انصافاً که خیلی باسلیقه ای! از 

خانه ات خوشم می آید.« و رفت و با یک دسته گل برگشت و برای اولین 

.  بار رفت خانه ی 

با وسایل نو. به   به خانه اش افتخار می کرد. یک خانه ی تمیز 

قشنگی و راحتی خانه هایی که مدتی در آن ها زندگی کرده بود نبود، 

اما خانه ی خوبی بود و دیگر مجبور نبود وقتی باران می بارد برود زیر 

برگ ها و قارچ ها.  برای خانه اش سقف چوبی هم درست کرده 

بود.  گفت: »خیلی برای این خانه زحمت کشیده ای. مبارکت باشد.«

 گل ها را بو کرد و گفت: »مدتی بود آرزو داشتم همچین خانه ای 

داشته باشم.«

آن شب قشنگ ترین شب زندگی  بود. توی خانه ی کلاهی اش 

از لای چوب های سقف ستاره ها را نگاه کرد.  کمی  خوابید و 

دورتر، زیر یک برگ بزرگ خوابید و خبر نداشت  از خوش حالیِ 

داشتن خانه، خوابش نمی برد.  گفت: »نظرت چیست به افتخار 

خانه ی جدیدت یک  راه بیندازیم؟!«

 که خوابش نمی برد و منتظر همچین پیشنهادی بود، گفت: 

کردن.  »چی بهتر از این؟« و هر دو هم زمان شروع کردند به 

طوری هماهنگ  می کردند که هر کسی می شنید فکر می کرد 

فقط صدای یک قورباغه را می شنود.
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آن ها آن قدر همزمان  کردند که هم زمان خوابشان برد.

روز بعد، نزدیک ظهر،  چشمانش را در خانه ی جدید باز کرد و 

گفت:

»خانه که داشته باشی، قلبت مثل آهنگ 

  

گرومپ گرومپ می کند.«

به   کمی آن طرف تر  حشره ای را قورت داد و خواست 

ظهربه خیر بگوید که زمین لرزید. به  نگاه کرد و گفت: »حتماً یک 

فیل دارد نزدیک می شود.«

 گفت: »چه فیل باشد چه نباشد، کاشکی خانه ام را خراب نکند.«

زمین بیشتر لرزید.  گفت: »خانه ات وسط راه نیست، هیولا هم 

از این جا رد شود خانه ی تو سالم می ماند.«

زمین هنوز با صدای  می لرزید که دو تا پای بزرگ از 

لای درخت ها و بوته ها ظاهر شدند. پایی که پای فیل نبود. پای هیولا 

همنبود. پای یک آدم بود: 

 گفت: »وای...!«

 گفت: »چه پاهای گنده ای دارد!«

 رفت توی خانه اش و منتظر شد سرآشپز پاگنده زودتر برود. 

اما  درست بالای سر خانه ی کلاهی ایستاد.  که از لای 

بوته ها پاگنده را نگاه می کرد با خودش گفت: »کاشکی چشمش به 

خانه ی  نیفتد.«

اما چشم پاگنده به کلاه افتاد و ذوق کرد که زیر آن آفتاب تند که 

چشمش را اذیت می کرد، یک کلاه بنفش و نو پیدا کرده که می تواند 
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سرش بگذارد و به محل کارش برود و نگران آفتاب زدگی نباشد.

پاگنده کلاه را برداشت.  تلوتلو خورد و وسایل خانه اش به هم 

ریخت. پاگنده کلاه را محکم تکان داد و گفت: »چقدر آتوآشغال!« و 

هر چه توی کلاه بود، ریخت روی زمین.

نگران  دور  از  و   افتاد  زمین  روی  خانه اش  وسایل  با   

و گفت:  سرش گذاشت  را  پاگنده کلاه  سرآشپز  شد.  سلامتی اش 

»درستاندازهیسرماست!« و راه افتاد و رفت.

دست و پا و کمر  درد می کرد. از همه مهم تر قلبش درد می کرد. 

سرآشپز پاگنده، هم خانه اش را صاحب شده بود، هم انداخته بودش 

روی زمین و هم به وسایل خانه اش که با دقت و سلیقه و زحمت 

تهیه شان کرده بود، گفته بود آتوآشغال!

پاگنده دور می شد و  فکر می کرد هر طور شده باید او را به 

سزای کاری که با خانه و زندگی اش کرده برساند.  از جایی که قایم 

شده بود بیرون رفت و پرسید: »خوبی؟ چیزی ات نشده؟«

 گفت: »خوب باشم یا نباشم، باید خانه ام را پس بگیرم.«

 گفت: »من هم بودم همین کار را می کردم. می خواهی باهات 

بیایم؟«

 گفت: »خودم بلدم چه کار کنم. کاری می کنم خانه ام را با دست 

خودش بیاورد و بگذارد سر جایش و عذرخواهی هم بکند.«

 گفت: »دوست عزیز! امیدوارم یادت باشد که ما قول داده ایم 
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 آهی کشید و با صدایی خیلی بلند گفت: »برو و هر جا که به من دو تا قورباغهی معمولی باشیم. یادت که نرفته؟«

احتیاج داشتی، رو به ماه بایست و از ته دل  کن...بلدی که؟!«

 به پرش های بلند او نگاه کرد و با خودش گفت: »همین اولِ راه 

از جادوی پاهای فنری اش استفاده کرد. چه دوست حرف نشنو و کله شقی 

»! است این 

دوباره آهی کشید و گفت: »از پاهای فنری اش استفاده بکند یا نکند، 

باید خانه اش را پس بگیرد. آن  هم از سرآشپزی که آدم ها را به خوردن 

قورباغه تشویق می کند.«

 گفت: »یادم رفته باشد یا نرفته باشد، تا سرآشپز پاگنده خیلی دور 

نشده باید بروم دنبالش.«

 گفت: »مثل این که یادت رفته قول داده ایم و...«

اما  دور شد و بقیه ی حرفش را نشنید.
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۲

قورباغه ای غذاهای  رستوران 

مگر من نابغه ی پختن غذاهای  قورباغه ای نیستم؟

 با چند پرش به پاگنده رسید و یواشکی از پشت سرش حرکت 

کرد. پاگنده ی کلاه به سر، چوب بلندی دستش گرفته بود و با آن به 

شاخه ی درخت ها می زد و برگ هایشان را می ریخت. این کار هم برایش 

تفریح بود و هم باعث آرامشش می شد. توصیه ی او به هر فرد خیلی 

ناراحت یا خیلی شاد این بود که انرژی های مثبت و منفی شان را سر 

طبیعت خالی کنند. البته همه فکر می کردند او شوخی می کند و هِرهِر 

به حرفش می خندیدند.

پاگنده کمی که رفت و پشت سرش را پر از برگ کرد، یکهو ایستاد. 

 با خودش گفت: »فهمیددنبالشم؟«

پاگنده خم شد و چوب را کرد توی لانه ی مورچه ها و گفت: »بیایید

بیرونوازهوایآفتابیلذتببرید.«

چند تـا مورچه زیر سـنگینی چـوب بیهـوش و چند تا زخمی شـدند؛ 

لانه شـان هـم خـراب شـد.  یـاد خاطـره ای تلـخ افتـاد و گفـت: 

»اذیت کـردن مورچه هـا اولیـن قـدم بـرای   اسـت!«

پاگنده دوباره راه افتاد.  کنار مورچه های بیهوش مکثی کرد و 

درحالی که به دورشدن پاگنده نگاه می کرد، گفت: »از این به بعد هر 

بلایی سرت بیاورم حق دارم.« و با پرش های فنری خودش را به پاگنده 

رساند و همین که خواست بپرد و گردنش را بگیرد، صدای  توی 

سرش پیچید که می گفت: » جان! ما قول داده ایم.«

 گفت: »خب آره. اما این پاگنده بدجوری اعصابم را به هم ریخته!«

 نفس عمیقی کشید و دوباره دنبال پاگنده راه افتاد. کمی بعد 

پاگنده خسته شد. از دور یک درخت گلابی وحشی دید و به طرفش 

رفت. سه گلابی چید و نشست به خوردن. با این که گلابی ها خیلی 
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پاگنده بیشتر که فکر کرد، دید پاهایش در کفش های نویی که تازه آن 

روز برای اولین  بار به پا کرده بود، راحت نیستند. پاگنده از آن آدم هایی 

بود که اگر کمی احساس درد یا خستگی می کرد، همه ی خوراکی ها 

پاهایش  تا  درآورد  را  کفش هایش  پس  می شدند.  بی مزه  برایش 

استراحت کنند. باد که به پاهایش خورد، انگشت هایش را که چند بار 

تکان داد، گلابی ها خوش مزه شدند.

رسیده و شیرین به نظر می رسیدند، نتوانست از 

»چرا پرسید:  از خودش  ببرد.  لذت  خوردنشان 

گلابیهابهدهنممزهنمیدهند؟چهبلاییسرم

آمده؟«


